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Known as passivity, malady, and cancer, Black romanticism is one 

of the chief branches of romanticism. This type of romanticism has 

widely been present in prose and poetry since 28 Mordad coup 

d'état. Authors in this article endeavor to examine Nosrat Rahmani’s 

poetry to demonstrate the presence of black romanticism in mythical 

elements within Nosrat Rahmani’s poetry. Moreover, the article 

seeks to delve into the reasons behind this presence. Based on the 

findings of this article, the failure of the National Movement led to 

the shattering of Iranian intellectuals’ ideals. This gloomy 

disappointment after the coup d’état resulted in the emergence of 

black and pessimistic romanticism in Nosrat Rahmani’s poetry. 

Black romanticism manifests itself through motifs such as reflection 

of death, frustration, pessimism, treason, deriding of love, satanism, 

and gothic atmosphere. These themes play a prominent role in the 

recreation of mythical elements in Nosrat Rahmani’s poetry. As a 

result, the mythical elements such as Simorgh, Ghaf, Leili, Shirin, 

Bijan, and Hallaj are depicted as defeated and different from their 

former positive images due to the poet’s pessimism. 
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 ینهضت مل شکست

هوا   شوود، از شواخه   رمانتیسم سیاه که از آن با عناوینی چون منفعلانه، بیمار و سرطانی یاد می

ا  در عرصو   صورت گسترده مرداد در ایران به ۲2از کودتا   مهم مکتب رمانتیسم است که پس

هوا  شواخج یریوان رمانتیسوم     عنوان یکی از نماینده نصرت رحمانی به. و نثر حضور داردشعر 

نگارندگان در ایو  یسوتار برآننود توا بوا بررسوی اشوعار نصورت         . شود سیاه در ایران شناخته می

ا  شوعر او، بوه   رحمانی، ضم  نشان دادن بازتاب مضامی  رمانتیسوم سویاه در عناصور اسوطوره    

ها  ای  پژوهش، شکست نهضت ملی که با نابود  بر اساس یافته. تحلیل دلایل ای  امر بپردازند

ها  پس از کودتا به رمانتیسوم سویاه و   ها  ایتماعی روشنفکر ایرانی همراه است در سالآرمان

س اندیشی، یأرو، مضامینی چون مرگ از ای . انجامدبدبینانه در اندیشه و شعر نصرت رحمانی می

گرایی، تصویر فضاها  وهمناک و نظایر آن کوه از  و بدبینی، بیان خیانت و تمسخر عشق، شیطان

ا  شعر نصرت رحموانی بسویار   یمله مضامی  رمانتیسم سیاه هستند، در باززایی عناصر اسطوره

 در شوعر ... ا ،همانند سیمرغ، قاف، لیلی، شیری ، بیژن، حولا  و اند؛ عناصر اسطورهتأثیر گذاشته

-خورده و متفاوت با گذشته به تصویر کشیده موی  بینان  او، شکست  سیاه رحمانی به تناسب نگاه

 . شوند

 

عناصور   وندیپ یاسسی – یایتماع  ها نهیزم یبررس(. ۱04۲. )میمر، این  یرام ؛مراد ،یلیاسماع ؛مهیفه ، آباد  یحس :استناد

 ،فارسوویایتماعیووات در ادب  :نشووریه .یدر اشووعار نصوورت رحمووان اهیسوو سوومیرمانت  هووا هیووبووا درون ما  ا اسووطوره

۲ (۱) ،04-۲۲. 
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  مقدمه
ا  رو  روشنفکران ایران گشوده شد تا بلکه بتوانند آزاد  با سقوط رضاشاه دریچ  امید  به۱۳۲4ها  پس از سال 

رسیدن به آن بودند و با رو  کوار آمودن رضاشواه از دسوت دادنود،       طه با یانفشانی بسیار در آستان راکه در عصر مشرو

مجوال  دلیل نبود یک حکومت مرکز  مقتدر، احزاب و نویسندگان توا حودود     ها که بهای  سال. دوباره به دست آورند

هوا   در ایو  دوره نهضوت  . ایتمواعی دسوت زد   -هوا  سیاسوی   شد بدون ترس، به فعالیوت بیان عقاید یافته بودند، می

رسوید  ها بود که به نظر موی نهضت مصدق و کاشانی بزرگتری  ای  تلاش. دار آزاد  بودندیدید  شکل گرفت که داعیه

 . به ثمر نشسته باشد

او طرفدارانش را در کابینوه  . آمد که مصدق تسلط کامل بر اوضاع را در دست داردمی ، به نظر۱۳۳۲تا اواخر مرداد » 

نفوذ نظامی، مالی و سیاسی دربار را از میان برده، شاه را به مقامی تشریفاتی تبدیل کرده، و بودی   . و ادارات گماشته بود

آمود کوه ایوران    به نظور موی  ... ود، پیروز شده بود  قانون اساسی بر ضدشاه که قوام در آن ناکام مانده بوسیله در مبارزه

از . چون بسیار  از کشورها  دیگر آسیایی، راه یمهوریت، بیطرفی و رادیکالیسم طبقه متوسوط را پویش گرفتوه اسوت    

 .(۲01: ۱۳11آبراهامیان، ) «به ای  سو هرگز نخست وزیر چنی  مقتدر و شاه چنان بی قدرت نبود ۱۳40سال 

بار دیگر آبِ سرد  بر آتش ایرانیان ریختوه شود و    ۱۳۳۲مرداد  ۲2ای  نهضت، بر اثر کودتا   هراما با شکست یکبا 

بوه  . نیز از هم پاشیده شد یاها و آمال یک نسلو به عبارتی با شکست ای  نهضت، رؤایرانیان سرخورده به درون خزیدند 

دولوت مصوددق    کوه  ۱۳۳۲گیر  شد، و  کنارهزیر فشار متفقی  مجبور به  که رضاشاه ۱۳۲4بی   دورۀ»د  منتق نوشت 

کراسوی و آشوفتگی سیاسوی بوود کوه طوی آن ملوی گرایوان لیبورال بوه رهبور  مصودق و             ودم سرنگون گردیود، دورۀ 

با خشونت پایان یافت، دودمان پهلوو    ۱۳۳۲ای  دوره در مرداد . ها به رهبر  حزب توده دست بالا داشتند مارکسیست

یکوی از   .(۱12 :۱۳2۲وحودت،  )« گرا متحمل ضربات سنگینی شدندملیبه زور بازگردانده شد و ینبش مارکسیستی و 

س از ای  شکست بستر  اسوت کوه   رمانتیسم پ در واقع. نتایج مهم چنی  شرایطی ظهور رمانتیسم سیاه در ایران است

رمانتیسوم  »چرا که  اصوولا   . شوددها  ایتماعی خویش بدان متوسل میخورده برا  کاست  از آلام و در یامع  شکست

  .(۲42: ۳،   ۱۳3۱هاوز، )« کندتر می زده تر و اندوه را رمانتیکذاب یهان ریشه دارد و از ای  رو شرایط شوم مردم عدر 

رهنگوی یامعوه را بویش از    هنگامی که به کودتا منتهی شد، فضا  فکور  و ف . ..سامان یامعه، فقر و بیکار  و وضاع نابا

نصورت رحموانی   . خواهی را در ذه  و اندیشوه ایرانیوان خشوکاند    کودتایی که ریش  هر گونه آرمان. گونه کردپیش بیمار

تجلوی پیودا    ،میعاد در لجو  و  ترمهعار او و بیش از همه در دو دفتر ست که رمانتیسم سیاه در تمام یوانب اشا شاعر 

 نیوز هوا را  اسوطوره کوارکرد  در بسویار  مووارد حتوی    کوه  است حد   بهانعکاس رمانتیسم سیاه در اشعار او . کرده است

نصورت رحموانی   ها  رمانتیسم سیاه در اشعار آید ای  است که چگونه مؤلفهسؤالی که اینجا پیش می. کندمیدگرگون 

ا  پیوند یافته است؟ و چه دلایلی سبب ایو  امور شوده اسوت؟ بنوابرای  در ایو  یسوتار، بوه بررسوی          با عناصر اسطوره

هوا  نصورت رحموانی پرداختوه     ا  در سرودهچگونگی و چرایی پیوند مضامی  رمانتیسم سیاه در باززایی عناصر اسطوره

 .شودمی

 

 پژوهش  پیشینۀ

شویر  و همکواران   : هایی به چاپ رسیده اسوت ها  آن در اشعار نصرت رحمانی  پژوهشو یلوهپیرامون رمانتیسم  

بیوان مفواهیمی    ، ضوم  «ها  نصورت رحموانی   ی تحلیلی رمانتیسم سیاه در سرودهبررس»ا  با عنوان در مقاله( ۱۳1۱)

توصیف موی و میخانوه و مسوتی،     آلود، تقبیح ارزش ذاتی برا  خود انسان، ، مضامی  اروتیک و گناهس، ناامید چون یأ

در اشعار رحمانی،  بوه بررسوی    ها  سیاه رمانتیکبه عنوان ویژگی ...توصیف شب و سیاهی و ستایش غم و درد و اندوه،

بررسوی تحوول   »در مقالو    (۱۳14)زاده و فوولاد   زهورا . انود مرتبط با ای  مضامی  پرداختوه  شرایط فرهنگی و سیاسی

و  کوویر ، کوو  ل یعنوی  اشعار رحمانی در سه دفتور او « گرامانتیک فردگرا به رمانتیک یامعهرنصرت رحمانی از  اندیش 
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 بوه بعود ینبو     میعواد در لجو   دوم شاعر  رحمانی یعنوی از   اند که در دورۀا  از رمانتیسم فرد  دانستهرا یلوه ترمه

 . کندایتماعی پیدا می

ها  پایانی قورن  ینبشی فکر  هنر  است که در طول دهه رمانتیسم: رمانتیسم سیاه و سابقه حضور آن در ایران

 .ا  از علوم انسانی و هنور را بودون تیییور بواقی نگذاشوت     هجدهم و قرن نوزدهم، تمام اروپا را درگیر نمود و هیچ ینبه

 توری  تیییور  اسوت کوه    ینبش رمانتیسوم عامول بوزرگ   »برلی   آیزایااهمیت ای  ینبش تا آن اندازه است که به باور 

  تیییرات دیگر که در قرون نوزدهم و بیستم رو  داده، اهمیتوی کمتور   تاکنون در آگاهی مردم غرب پدید آمده و همه

مکتبوی   پژوهشوگران رمانتیسوم را   (۲4:  ۱۳10بورلی ،  ) «از آن داشته و در هر حال سخت تحت تأثیر آن بووده اسوت  

 هوا را و آن بیایدک  نویسندگان و شاعران توانست به کممی ،از یک سو  اند زیرا خواندهگر عصیاندر عی  حال انقلابی و 

بوه   دیگر سو، انتساب صوفت انقلابوی  گیر کلاسیک رهایی بخشد و از طولانی  از قیود و  سن  دست و پاها  پس از دهه

انقولاب صونعتی و   . دلالوت داشوت  همراهی آن در یریان انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صونعتی انگلسوتان   بر رمانتیسم 

توری   و فرهنگ یدیود متناسوب بوا آن عموده     ها، قشربند ن در عرص  ایتماعانقلاب کبیر فرانسه و تبعات حاصل از آ

با آن همه اصول دست و  سن  کلاسیک. نظام فئودالیته و اشرافیت کلاسیک مکتبی بود زیبندۀ. عامل رشد و توسعه بود

که آزاد  عقاید و فردیت انسان را شعار اصلی خود قرار داده و  مردمی ها  نیاز ای  ینبش گو  توانست پاسخپاگیر نمی

متوسوط کوه هور روز بیشوتر      در یریان ای  دو واقع  مهم ایتماعی طبقو  . کرد، باشدته و اشرافیت مبارزه میبا فئودالی

زانود، بوه هنرمنود  احتیوا      مردم را برانگیشعارها  تجارت آزاد، ویدان آزاد، حکومت آزاد،  یافت و به وسیل قدرت می

-توانست با نوشتهن کسی بود که میرمانتیک هما نویسندۀ. ا در اقلیم ادبیات هم برافرازدبتواند پرچم آزاد  ر داشت که

ها  شوعار » (۲0: ۱۳2۲ثوروت،  ) بند خود، به ایو  نیواز یامو  عمول بپوشواند     خواه و مطابق تخیلات بی قید و  دلها  

آزاد بیوان  : ها در عصر روشونگر  مطورش شوده اسوت     هم  آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریبا رمانتیسم 

هوا   یوییها و انتقامند که خشونتهرچ .(۱3۲: ۱،   ۱۳23حسینی، سید)« ها  انسان و تایید حقوق فرد حساسیت

هوا   به زود  از همراهی بوا ایو  یرایوان   ها  ناپلئونی و اتفاقاتی ازی  دست سبب شد رمانتیسم  پس از انقلاب و ینگ

 . گرایی را پیش گیرد و فردیت دسیاسی دست بکش

: ۱۳20زرقوانی،  ) «شوود نیما شوروع موی   ی و به خصوص افسان با اشعار عشق -اواخر مشروطه»رمانتیسم در ایران از  

ادبیات غرب و شرایط ایتماعی و سیاسی ای  دوران باعث ظهور ای  مکتب در آثار ادبی دوران مشوروطه   تریم (. ۲1۱

هوا و  ران نیز همچون غرب با انوع گورایش همان ابتدا در ایرمانتیسمی ایتماعی است و از  رمانتیسم مشروطه اساسا . شد

 تاکیود بور   ،تری  اصل در رمانتیسوم تری  و مهماساسی( ۲۲: ۱۳23یعفر ، )است ها  متفاوت ایتماعی آمیختهدغدغه

 در هنور رمانتیوک  . ا  عقلانی اسوت هود  و تویه کمتر به عقل و دریافتها  شهاصالت احساسات و عواطف و دریافت

تیک از افسانه و خیال الهوام  ادبیات رمان. م  فرد  فرمانروا  هنر است و احساسات و هیجانات فرد  شاعر اصالت دارند

ان، ینگول،  فضواها  خوالی از انسو   . انود یکی و تواریخی خوود را از دسوت داده   گیرد و زمان و مکان در آن هویت فیزیم

 ز دل انگیزتوری  منواظر موورد علاقو     ها  پرشوکوه و اسواطیر کهو  ا   ها، قصرها  متروک، خرابهکوهستان، دریا، ویرانه

 .(۱3۱: ۱۳13فتوحی، )رمانتیک هاست 

ه، بیمار شود و با عناوینی چون سرطانی، منفعلانها  رمانتیسم فردگرا محسوب می خهیکی از شارمانتیسم سیاه که  

بر فضا  ادبی شوعر و نثور    مرداد ۲2  ها  مهم ادبی است که پس از ای  کودتاشود، از یریانو افراطی نیز خوانده می

خواهوان،   دسوتگیر  و شوکنج  آزاد    از کودتوا، تعقیوب،  حاکم بودن فضا  وحشت و رعب در روزها  پس . حاکم شد

محاکمه و اعدام، زندانی یا تبعید سران نهضت، ممنوعیت فعالیت احوزاب، کشوف سوازمان هوا  نظوامی حوزب تووده و        

هوا را تیوره سواخته    د، که فضا  ایتماعی سیاسی آن سوال محاکمه و مجازات افسران وابسته به آن همه از عواملی بودن

سانسور و خشونت دسوتگاه حواکم نسوبت بوه اندیشومندان سوبب شود شوعر          .(۱0۱: ۱۳14زندیه و اسماعیلی، ) بودند

گرایوی بوه    آرموان . گرایوی ایتمواعی پنواه ببورد    ها  قبل را وانهد و به نووعی رمز ایتماعی آن ستیهندگی و عصیان سال
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ن اخووان کوه   وس و ناامید  به حد  بود که حتی در شعر شاعرانی چو یأ. فرد  مبدل شد گرایی سرخوردگی و احساس

و شعر سیاه در واقع بازتابی از وضعیت سویاه  .  اعتماد  و دلمردگی فراوانی انعکاس یافته استلح  حماسی داشتند، بی

ا  کوه در آن  ایتماع واکنش شاعر است بوه یامعوه   ها  گیر  و اعتزال شاعر از فعالیتکناره. وخیم یامعه ایرانی است

ر غصوه و تنهوایی و   بورد و خوود را د  پذیرد، بنابرای  بوه گریوز پنواه موی    ها  آن را بواقعیتتواند کند، اما نمیزندگی می

ا  برد تا بوه گونوه  اه میخبر  و کارها  شیطانی و بیان امور ممنوعه پنکند و به افیون و مستی و بیهایش غرق می غم

  .ه ستیز با وقایع ایتماعی بپرازدب

در اشعار رحموانی و فوروغ فرخوزاد بوه     شاعرانی چون کارو، توللی و نادرپور پا گرفته بود  رمانتیسم سیاه ایرانی که با 

منتشور   ۳3، ۳0، ۳۳هوا   در سال ترتیب که به کو ، کویر، ترمهنخستی  خود  شعر رحمانی در سه مجموع  .دیسراو  

دهه بیسوت تووللی    پس از اشعار سیاه و نومیدان »او  اشعار .را در بر داردکاملی از خصایج رمانتیک سیاه  شد، مجموع 

بیشتری  تاریکی و خون و مرگ و لج  و تابوت و گور را در خود داشت، پس از کودتا علاوه بر اقشار  از یامعه موافوق  

کودتا نیز واقوع شود و یموع کثیور  را بوه دنبوال خوود کشواند          ۀخورد یانی و خودشکنانه روشنفکران شکستطبع عص

در تموام یوانوب زنودگی    ، ۳۲  سوال  ثیر عمیوق حادثو  ا  به توأ رحمانی خود در مصاحبه .(11: ۳،   ۱۳14د ، لنگرو)

س و شکست، شاعر شورش و عصیان نسول خوود   در کتاب اولم کو  م  شاعر یأ»: کنداش اشاره میصی و ایتماعیشخ

بودم و آنچه که کو  و شعر مرا و شعر هم نسلان مرا از شعر نیما متمایز کرد و به آن صدا  مشخصی داد، علاوه بور راه  

سوره در خودمت    کدوره بودیم یو شکست سبب شده که ما که مبارزان یوان آن . بود ۳۲و روال و اسلوب شعر ، ضربه 

  . (۱1۲: ۱۳31رحمانی، ) «هانهخاها و قهوهها و میخانهخیابان تبدیل شدیم به مشتی آوارۀ، مبارزهها  آرمان

در  .اسطوره یکی از اصوول اساسوی مکتوب رمانتیسوم اسوت      :ایبررسی مضامین رمانتیسم سیاه در عناصراسطوره

وره طبعد از عصر روشنگر  بود که ینبش رمانتیک، در قالب واکنش در برابر عقل، منجی اس»توضیح ای  امر باید گفت 

کردند و بر تحلیل یزیی تکیه داشتند، بوه ناگواه   اندیشانی که عقل را معیار حل و فصل همه چیز تلقی میروش . گردید

ها در مقابل تحلیل یزء بوه یوزء   درک شهود  و یا بینش درونی را رمانتیک مسئل ... ها شدندموایه با واکنش رمانتیک

ها که با مفهوم اسطوره شباهتی انکارنشدنی دارد ایو  حقیقوت   مهم در رمانتیک مسئل . کردنداندیشان مطرش می روش 

گاه که از ها آنمانتیکر .(0۳ -0۲: ۱۳21، شهریور ) «شودظاهر می( ا همه چیز یا هیچ چیز نیچه)به یکباره و یکجا 

و  میان خود در مقام فاعل که قاطعانه تمایز آن اند به شناختی از واقعیت برسد بیتوپرسیدند انسان چگونه میخود می

که در ای  فرایند، واقعیت را بکُشد؛ پاسخی که دست کوم برخوی از آنوان بوه     واقعیتی در مقام مفعول بگذارد و بدون ای 

ای  کار، توسل یست  بوه اسوطوره اسوت؛ چراکوه اسوطوره در دل خوود        های  گونه بود که تنها را دادندای  پرسش می

ناپوذیر، یعنوی چیوز  کوه     و بیوان  ر است آن چیز ناشوناخته، غیرعقلانوی  وش  و مبهم دارد و در عی  حال قادچیز  نار

تصوویر دیگور  رهنموون شوود و ایو        لمات ژرف تمامی ای  فرایند است، در تصاویر بگنجاند که شما را بوه ظ القاکنندۀ

توانود بوا آرامشوی    از نظر آنان اسطوره در آنِ واحد هم تصویر  است که ذه  می. نهایتتصویر نیز به تصاویر دیگر تا بی

هوا   کند، همراه با دگرگونینسبی در آن تأمل کند و هم چیز  است که فناناپذیر است، هر نسل از آدمیان را دنبال می

: ۱۳10، بورلی  )هم است که ثابت و یاودانه هستند  ا  تمام نشدنی از تصاویر مرتبط باشود و ذخیرهون میانسان دگرگ

هوا   عالم است و نه ساخته ها  دروغی  دربارۀاساطیر نه افسانه»رمانتیسم  اناز ای  رو ، به باور پیشگام .(۱13 -۱1۲

ها  دلفریبوی کوه شواعران    در چشم مردمان بپاشند و نه آرایهاند خاک آمیز مشتی افراد غیر اصولی که خواستهشیطنت

نشدنی اسطوره راهی است که آدمیان برگزیدند تا دریافت خود را از اسرار بیان. اند تا کالا  خود را به آن بیارایندآفریده

گرفتنود،  مات را به کار موی اگر کل. بودنمی ممک ناپذیر طبیعت بر زبان رانند و بیان آن دریافت، یز به ای  راه و توصیف

کلمات هر چیز را . کنندآمدند؛ کلمات هر چیز را بیش از حد تکه تکه می  ای  کار برنمیکلمات چنان که باید از عهده

بند  چیزها و آراست  آنهوا بوا نظوم تحلیلوی یوذاب،      تلاش برا  بسته. کنند و بیش از حد عقلانی هستندبند  میرده
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اسطوره ای  رمز و راز را با . برداز بی  می –که همانا زندگی و عالم هستی است  –وحدت، تداوم و تپش موضوع بحث را 

  .(1۲ -1۱: همان) «دهدکند و فارغ از کلمات، انسان را با اسرار طبیعت پیوند میتصاویر هنر  به ما منتقل می
اسواطیر  کوه در   . اساطیر در سطحی گسترده و با نگاهی تازه استها  شعر معاصر به کارگیر  تری  ویژگیاز مهم  

 اساسوا  . فکور  و کواربرد  شودن آن افوزوده شود      ینب ها کاسته شده و بر زیباساز  و تزئینی آن صر از ینب دوران معا

هوا،  زموان تولود اسوطوره   . ص خوود را دارد زمانی هم شرایط و تفکرات و ویژگوی هوا  خوا    اسطوره زادۀ زمان است و هر

ها وابستگی کاملی به نیازها  فکر  و روانی، شرایط زمانی و مکوانی، فرهنوگ   ها  آنگیر  و هدفشکل ها، نحوۀویژگی

ثیر عمیقوی  کودتا با تأ حادث  .(۲4: ۱۳2۳رستگارفسایی، ) ملت و اوضاع اقتصاد  و ایتماعی و آیینی حاصل از آن دارد

گورایش   ادبیات باعوث بوه ویوود آمودن فضوا  وحشوت و خفقوان و        ۀو روان مردم بر یا  گذاشت در حوزکه بر ذه  

که اغلب رنگی سیاه به رحمانی  تفکر رمانتیک. در آثار ادبی شد هابازآفرینی اسطورهمبهم و نمادی  و  هنرمندان به بیان

ایرانوی در واقوع   رمانتیسوم  . تبه کارگیر  آن را متفاوت کرده اسو  شده و شیوۀ وارداساطیر هم  گیرد در حوزۀخود می

-شکنی می ها  یامعه ایستاده و سنتیستی و گاه نمادی  در برابر ارزشا  عصیان و اعتراض است که با بیانی رئالگونه

ها در پوی هودفی دسوت    شود که رمانتیکاز آنجا آغاز می رمانتیسم از یک یهت و قهرمانان  ای  خصلت شورشی». کند

ر  رنگوی    عصویان گو  علیورغم هموه   صلت قهرمانانه، غالبوا  طبیعی است که ای  خ .اند که عبارت است از انسانیافتنی

ی سوبب شکسوت اسواطیر و    تراژد  شکست در شوعر نصورت رحموان   ( ۱11: ۱۳23یعفر ، ) «گیرد تراژیک به خود می

 .شود میها  نصرت رحمانی شرش داده  ها  رمانتیسم سیاه در اسطورهلفهدر ادامه مؤ. شوددگرگونی آنها هم می

 .(۲۱: ۱۳1۲فورسوت،  ) آیود رمانتیک به حساب موی شعر ا  آشکار هاز ویژگییأس، اندوه و افسردگی  :میدییاس و ناا

ای  مووارد  . است ۱۳۳۲سال  مرداد ۲2  پس از کودتامعاصر تری  خصایج اشعار سیاه از مهمیأس فلسفی و ایتماعی 

نمواد  بورا    در اسواطیر   سویمرغ . دهود نمایوان اسوت   ارائوه موی   سویمرغ  به روشنی در تصویر  که نصرت رحمانی از

اش به ایو   ه توصیف شده است که پرها  گستردهگونای  و شاهنامه ت پهلو اروای اوستا، سیمرغ در. استبخشی  نجات

از هور طورف چهوار بوال دارد بوا       .گیورد در پرواز پهنا  کوه را فرا موی اران لبریز است و ماند که از آب کوهسفراخی می

 پرود و دوبارسیمرغ زال را با بچگان خویش می. منقارش چون منقار عقاب و صورتش چون آدمیان است. ها  نیکو رنگ

در واقوع  . یک بار هنگام زادن رستم از مادر و بار دیگر در نبورد رسوتم و اسوفندیار    :شوددیگر هم در شاهنامه حاضر می

 رودز  و کوامرایی آن دو بوه شومار موی    وها عامل بهرل و رستم تا روزگار ناپدیدشدن آنت یافت  زاسیمرغ از هنگام قدر

  .(۲40-۲4۳: ۱۳1۱یاحقی، )

را همانند سعادت، افسانه و خیالی  سیمرغیا  در شعر نصرت رحمانی ای  پرنده شکلی کاملا  متفاوت دارد؛ او یک 

  .است دل بستهها بیهوده به آن  قرن داند که انسانواهی می

 سیمرغ فسانه بود سعادت چو قصّ 

 به هر دیار که رفتم از او نشانه نبود

 رفتبه  پشت هر در بسته، سخ  ز م  می

 .(۲1: ۱۳21رحمانی، ) ولی چو در بگشودم، کسی به خانه نبود

-بیهوده به دنبال آن دویدهها داند که اصل و اساسی ندارد و او سالسیمرغ می در یایی دیگر زندگی را همانند قص 

 :است

 سیمرغ شد و هیچ نبود زندگی قص 

 .(2۱: همان) امدر هوسی خام و عبث سوختهها سال

-گوید حتی اگر به کوه قاف هم پا بنهی سیمرغی را خواهی دید که از اندوه  خود بال بر هم میو در یایی دیگر نیز می

 :زند

 گرد  به دنبال بهشتهمرهم بیهوده می
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 زندات پر میا  در سینهآرزو  مرده

 گر به کوه قاف هم پا را نهی بینی دریغ

 .(۱21: همان)زند  بال از اندوه خود سیمرغ بر ره می

ها  مردمی است ها و رنجپژواک شکست»ید گفت، صدا  رحمانی در تفسیر دگرگون سیمرغ در شعر نصرت رحمانی با

و س سورودن از یوأ  . (۱۳4: ۱۳12دسوتییب،  ) «ای  رنج صوادقانه را سووگوارند   وبرند که از باور و اصالت خویش رنج می

یا سرازیر کرده  منی بود تا شاید دردهایش را آنملتی که به دنبال مأ. دل مردم بودواقع سخ  گفت  از حال ناامید  در

توری   توانسوت به موی  ف،هوا و اهودا  قاف هم به عنوان نماد  از آرموان  سیمرغ و. و صدا  دردهایش را در آن یا بشنود

 خوورده و در فضوا  فکور     ملت شکسوت ». نویسدباره می رحمانی در ای  .ها  یامعه باشدگزینه برا  بازگویی ناامید 

از ایو    .(۱۱: ۱۳2۳رحموانی و اورنود،   )« خواست که درمان دردش را در شعر بینود خواننده می. س فلسفی حاکم بودیأ

خواست ها را برا  ملتش می که اکثر آن نهایت آمال و آرزوها  رحمانی باشد نماد  ازتواند و سیمرغ می قله قافرو ، 

در حقیقوت،  . و انودوه و شکسوت را پوذیرفت    ها شوک کورد  پس باید به همه آن. اندحالا هیچ کدام معنایی پیدا نکردهو 

کنود؛  و به آن شوک موی   برد مییر سوال برا  رحمانی آنقدر سنگی  است که او همه چیز را ز ۱۳۳۲مرداد  ۲2شکست 

نبش و عمول آدموی را بوه نموایش     دیگر  از داور  نسبت به اصل ایمان و ی شکست در دل خود چهرۀ سای »چرا که 

  .(۳00: ۱۳1۲مختار ، )« زندم نسبت به اصل مبارزه را دام  میوهم شکست توه. آورددرمی

مکتوب  ن شوعر شواعرا  یکوی از ایوزا   اساسوی     اگرچوه عشوق   : های عاشققانه خیانت در عشق و تمسخر اسطوره

عشق را  سیاه معمولا  اما شاعر رمانتیسمِ کار دارد،با احساس و خیال سرو سا رمانتیسم اسا دهد ورمانتیسم را تشکیل می

  ها  مهم نصرت رحمانی تویه او به پشوتوانه از شگرد. توان بدان اعتماد داشتداند که نمیانی واهی و خیالی میداست

و در  شیری  و فرهاد در شوعرهایش بسویار سوود یسوته     هایی چون لیلی،ادبیات فارسی است و او از شخصیت فرهنگی

کوه بوه عشوق و     ه اسوت دانودیش رحموانی سوبب شو    نگواه سویاه   .گرفتوه اسوت  کار  ها را در بافتی نو به آن برخی موارد 

عنووان نمواد  از خیانوت، دورویوی، شوک و نافریوامی       اساطیر ، بلکه به مسئل  پاک ها  آن نه به عنوان یک  اسطوره

 :  از خیانت در عشق به حساب آوردتوان او را نمادست که میا ا زن هرزه لیلی معمولا  در شعر او. نگریسته شود

 .بگشا  در، که آن زن هریایی

 .لیلی کسی که هرزگیم آموخت

 .ت  را به بستر دگر  انداخت

 .(12: ۱۳21رحمانی، ) سوخت در باز ک ، که یانم از ای  غم

 :آوردگناه را برا  لیلی میپر در یایی دیگر صفت

 .در پشت آن سراب رهی دوردست، گم

 !یک داستان فتاده، کسی ناشنوده است

 گناه در آنجا غنوده استشود، لیلی پرنما گیج میآنجا که چشم قبله

 دیگر دو چشم قیروش رازساز را ...

 کاود ضمیربر هم نهاده است، نمی

 مجنون عشق کس، به یهان نیستم دگر

 ا  یادگار مانده لیلی، 

 .(3۲ -30: همان) برو بمیر

خواهد به  ماند و  از فرهاد کوهک  نیز میدر دنیا  تیره و تار و سیاه رحمانی دیگر مجالی برا  عشق ورزیدن باقی نمی

 :بکوبدبر فرق خود ی برا  عشق باقی نمانده، تیشه سبب اینکه دل

 دیگر نه کوه ماند نه اندوه
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 دیگر نه عشق و نه مرگ پرشکوه

 دیگر نه بیستونی و نه لذت ستوه

 وقتی دلی نماند برا  عشق

 :با م  بگو  بر فرق خود بکوب

 گلتا  تیشه را

 اینک منم

 فرهاد کوهک 

 ا  بلندفواره

 .(۲۲1: همان) و رنگی  کمان خون

 نمواد     چون لیلوی معموولا   اعناصر اسطوره. ست در راه عشق همراه استشکاز نگاه رحمانی شکست در مبارزه با  

بوه کسوی دیگور    و  کننود  موی از معشوق امروز  رحمانی هستند که در بستر اوضاع وخیم ایتماعی عاشوق را رهوا    کلی

او در شعر شویری  پوس از بوازخوانی و     .نگردا  تاریک میونش را از دریچهرحمانی دنیا  پیرامدر حقیقت، . پیوندند می

چورا کوه   . دانود هوایی نموی  زمانه را دیگر زمان چنی  عاشوقانه  دارد، اوتوصیفات زیبایی که از شیری  و  ینی افسان ربازآف

آن از اسواطیر  رحمانی در اشوعار  کوه در   . ورز  باقی نمانده استت که دلی برا  عشقحد  ناامیدکننده و سیاه اس به

در دورانی برا  عشوق ارزش  بلکه توصیف عاشقی چون اوست که  خود عشق نیست شکند، مقصوداستفاده میعاشقانه 

 . اما اتفاقات دوران سبب شده که عشق در نظر او تنها خیانت و ناکامی باشد است پرستیدهشده و آن را میقائل می

ه و مستی و گریز از هشیار  و پناه بردن به افیون و میخان ،برا  روشنفکران ۱۳۳۲ از نتایج شکست :خواریاظهار می

خانه و موی و  هایی از قبیل ستایش میک اندک تمحاکم بر ای  دوره سبب شد اند  س و مرگیو یأ. و مبارزه است ستیز

خفقان و استبداد  که بر یامعوه حواکم    ،در واقع .(3۱: ۱۳21شفیعی کدکنی، ) ردن به افیون و هروئی  روا  یابدپناه ب

در پناه بردن به می و میخووار   ها راه رهایی را آن. ا  بسته بودان را برا  هرگونه حرکت و مبارزهشده بود، راه روشنفکر

خبور  و  ه در ای  گونه اشعار نمواد  از بوی  میخان. دانستند که چه در شعر و چه در واقعیت ایتماعی روا  یافته بودمی

شکست سبب شد کوه موا، موا کوه     » :نویسدیت خود بعد از کودتا چنی  میوضع رحمانی دربارۀ. فلت و فراموشی استغ

ها و ها و میخانهخیابان ه مشتی آوارۀها  مبارزه، تبدیل شدیم بوره بودیم و یکسره در خدمت آرمانمبارزان یوان آن د

در گیرد به صورت گسوترده  ه اغلب رنگی از اعتراض به خود مین کای  مضمو .(۳: ۱۳2۳ و اورند،رحمانی ( )هاخانهقهوه

در شوعر   کند رحمانی سعی می. کندشیری  را هم درگیر ای  موضوع می بیژن و وارد شده و دو اسطورۀاشعار رحمانی 

ا  یز می و دمیدن در دود نداشته و بدان ا  یلوه دهد که امروز دغدغهخورده خود را شکست« حس  در ختام»به نام  

 :  مفتخر است

 یانا قدش کشیدن، در دود نی دمیدن

 ....بی ما بود حرامت اما کار  خوش است 

 ینینظر بب کیبگذار پا به بزمم تا 

 غلامت  یکه باشد خود کمتر یوش یلول

  کمُ از خمار باده ینیرا بب روزیک 

 خشت خامتز   ید فتاده بالحل ریز

 یخواب انیدیتبع یسراب  افسان

 .(11: ۱۳21 ،رحمانی) امتیرسد پ یتا ک یبه قعر چاه ژنیب

هاست پس از در عالم فلسفه و  تاریخ و اسطورهکه در اصل سیر  « قلم  شمشیر معشوقه»رحمانی در آغاز شعر 

  :کند میخوار  یاد  از شیری  در حی  میو  آور از روزگار امروز خویش توصیف فضایی رعب
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 رام و رامآ

 نگ باد سپرده استچگیسو به 

 .باران

 رنگی   ها  کهن در پشت یام

 باد است، باد هراسان

 ها  ممتد و سنگی ،با زخمه

 نوازد، گونه می ای 

 ا  را آهنگ ناشناخته

 :ها  شب در پرده

 درختِ بِه دیگر

 .ها  بهاریست لبریز از شکوفه

 .باران سر شکیب ندارد

 گویی لگام گسسته استو باد مست، 

 در باغ پرده قلمکار،

 (۲4۲: همان) گساریست به کار باده «شیری »

و پایان  هستند خوار شق است در اشعار رحمانی مشیول میعاشقانه و بیژن که پهلوانی عا ا اسطورهشیری  به عنوان 

  خوار  در ای  دو اسطوره چیست؟ دلیل وارد کردن مسئل  می و می. خوشی ندارند

ا  او با منیوژه، گرفتوار شودنش در چواه و در پایوان      اهنامه است که داستان عشق اسطورهآور شپهلوانان نامبیژن از   

بیژن در شعر رحمانی پهلوانی نیست که بر سور عشوق خوود     اما. بر یذابیت داستانش افزوده استنجات او توسط رستم 

خواهود او را در  رحموانی در ایو  شوعر از رفویقش موی     . یابود بخش رستم رهوایی  روز  به دست نجات  باشد تاایستاده 

بلکه . ای  مخاطب نه معشوق است نه دوست. و به تنهایی غرق در دود و دم نباشد کندخوار  و مجلس خود شریک  می

فضوا  خفقوان آور یامعوه شونیده      ست که امروز غرق در عزلوت و تنهوایی اسوت و پوژواک فریوادش در     ا خود رحمانی

رفتار شده، دیگر راهی بورا   بیژن اگر امروز در چاه افراسیاب که در واقع ستم و خفقان یامعه است گ اسطورۀ. شود نمی

 . گیردبا  آرام و گوشه باد غفلت و فراموشی بسپاردخود را به  بایدو  اش ویود نداردرهایی

مورداد، در   ۲2شکسوت نوامنتظر خیوزش انقلابوی موردم در       گسار  شیری  نیوز بایود گفوت،   همچی  پیرامون باده  

گرائی بوه   انخواهی و آرم ونه آرمانگو عمیق نسبت به هریابنده  گسترشاعتماد   نفکران به ویژه هنرمندان نوعی بیروش

اش نوعی احساس تورس  نمود که نتیجهتر میتر و ترسناکدم چنان مخوف ده را هراندازها  آینویود آورده بود و چشم

هوا، و  عصویان توری  محول آرام کوردن     طلبوی، نزدیوک   لوذت و  میل به شهوت. پناهی و سرگشتگی و خودکشی بودبیو 

و میل بوه   تر شدتر و مبتذلبه مرور سیاست در نشریات سطحی پس. شان بودانگیزگیپناهی و بیتری  پاسخ بیخیامانه

از  .(۲4: ۲  : ۱۳14 لنگرود ،) تر شد گسترده ،دست هایی از ای ها و عصیانخواهیو فاحشهاعتیادها  انواعو  یوییلذت

گوویی معاشویق   . انود گی از خیانوت و دروغ بوه خوود گرفتوه    ها  عاشقانه در اکثر اشعار رحمانی  اغلب رناسطوره ،رو ای 

ار سویاه او در ایو  زمینوه معنوی     شووند و بوه افکو   ها دوباره زنوده موی  ون لیلی و مجنون امروز پس از سالا  چاسطوره

 کوار اسوت کوه یوان     ا  خائ  و فریب، معشوقها  که او در آغاز ای  شعر به تصویر کشیدهشیری  در صحنه. بخشند می

-چون بیژن نمواد  موی   اسطورۀ شیری  هم. کندگسار  میها پیش رو  رحمانی بادهعاشق را گرفته و حالا پس از قرن

-ا  به نام رحمانی است که سعی دارد خود را غرق در گناه و بوی خورده شاعر شکست اردیدۀروش آز شود از درون شاعر؛

 .تاریخ  نابود  انسانیت را به تصویر بکشد ا ،انگیز و تیره  و غفلت کند و در چنی  فضا  وهمخبر
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ها  گوتیک داستانها  مهم همناک و گوتیک که بیشتر از ویژگیآفرینش فضاها  و: آفرینش فضاهای گوتیک

ل، راهروها  ویود سیاهچا»فضاهایی چون . استوارد اشعار سیاه معاصر فارسی شدهاست به صورت نه چندان غلیظی 

داد، ) «و حوادث غیرعاد ، خش  و غیرمنطقی ها  مرموزها  متحرک، عواملی چون روش، غیبتتاریک زیرزمینی، دره

است که  ا بسامان یامعهنی بیانگر اوضاع نافضاها  وهمناک و پر از مرگ و خون و مردار در شعر رحما .(۲۲۱: ۱۳2۲

در شعر به آن است،  فارسی همواره نماد معشوق و مشبه برا  مثال لیلی که در ادب توان امید  بدان بست؛نمی

در عشق را  عاقبت خیانت« برگور لیلی»در شعر : شودشکل ممک  کشته میتری   هولناکو تری  رحمانی به فجیع

 : کشدچنی  به تصویر می

 پرسی ز م  افسان  دلدادگی بیهوده می

 ا  مردهدر کتاب عشق م  یز قصهنباشد 

 ا  سوزانبه رو  نقش لیلی در شکاف تپه

 نشسته کرکسی منقار بر چشمش فرو برده

... 

 بیا با آتش مردم بیفروزیم: به او گفتم

 «سرداب خموشی تا بیاسایمنیست » -:بگفتا

 افت تا گردن فروشد در زمی  لیلیکزمی  بش

 !بیا -:به او گفتم

 آیم نمی»: گفتا

 « یمآ نمی

 ها  انزوا مرده چو قارون لابلا  سنگ

 .(۲۲: ۱۳21رحمانی، ) خایداش منقار می نشسته کرکسی بر لاشه

همناک و پر  پایان و لیلی و مجنون در شعر رحمانی تیییر شکل داده و مخصوصا  اسطورۀ  فضا  عاشقانه و عارفانه  

روز  را عشوقی  رحمانی عشق امو  نخست اینکه :توان در دو قسمت توضیح داددلیل آن را می. ت و انتقامی دارداز خشون

هوا   بوا قسومت  . انداخته اسوت تر  سایه به طرز عریان نصرت رحمانی غالبا  عشق در شعر» داند؛راستی  و حقیقی نمی

: ۱۳12اخوان ثالث، )« نوع خود گاهی خالی از لطف نیست ها  برتر و ای  درر تندیس عشق سروکار دارد تا قسمتفروت

ی  وقتوی  لیلی نماد عشق است بنابرا»از نظر او . ها  روزگار استا  از پلشتی و سیاهیچرا که شعر او همواره آینه .(1۲

-معشووقه  او در نگاه .(۲42: ۱۳23بقایی ماکان، ) « دهید گویی خود عشق مخاطب شما استقرار میاو را مورد خطاب 

در . سزوار چنی  عاقبت هولناکی است -خواند که به عاشق خیانت کردهمی« هریایی»که او را یک زن  -لیلی ا  چون 

و گرفتار  ها  اموروز  بنهد به کنار   تماما کشد تا عشق و عاشقی را لیلی را بدی  شکل در ذه  خود می واقع رحمانی

عی نگواه  ایتموا  بور ینبو   « یا با آتش موردم بیفوروزیم  ب: به او گفتم»از سو  دیگر مصراع . اش را به تصویر بکشدیامعه

ناک از پایان   پایی  آورده و چنی  تصویر  وهمچنی ا  چون لیلی را ای رحمانی مقام معشوقه. ذهنی شاعر اشاره دارد

حد  ذه  شاعر را به  بهها  ایتماعی و شکست در واقع دغدغه. همراه مردم نیست او کرده است زیراسرنوشت او خلق 

 ها را نودارد و هغاو ای  دغد اما معشوق. خواهدمند  و همراهی را میهمی  دغدغه خود مشیول کرده که از معشوق هم

از میان بورده و او   بنابرای  رحمانی هم او را در ذه  خویش. دهدبرتر  می  ق به ملت خویشآسودن و راحتی را بر عش

 .کشدا از مرگ او به به تصویر میپیچد و ای  پایان هولناک ررا در کف  می

شیطان گرایی به معنی گرایش به کارها  شیطانی و تأیید ابلیس و اهریم  و تشبیه به او، یکی از  :گرایی شیطان

 فرانسو  است« شاعران منحط»ید از رمانتیسم سیاه است؛ مضمونی که به باور برخی به سبب تقل مضامی  شایع در

خویش نفرت دارد  و ناامید پس از کودتا که از یامع شاعر سرخورده نصرت رحمانی،  .(۲۳۲: ۲،  ۱۳23سیدحسینی، )
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-او هم خود را شیطان می .گیردمضمون بهره می، نیز از ای  منفی علیه شرایط دارد با  تمرد و طییان سعی در مبارزۀو 

 : د و هم مخاطب خویش راخوان

 تو و م 

 ها  شیطانیمم  وتو نطفه

 ها مستیماز میِ تلخ لحظه

 در دیار خداپرستانیم

 ا  دریغ

  .(۱۳۳: ۱۳21رحمانی، ) ا  دریغ که بی خدا هستیم

 :خواندزندگی می ، خود را ابلیساو در یایی دیگر نیز ضم  تشبیه خود به ابلیس

 کاما  رهگذر، درنگ که چون مار تشنه

 ها  نیمه راهام کنار گونخوابیده

 امزنجیر ت  به زهر هوس آب داده

 تا پیچمت به پا  در ای  دوزخ سیاه

...... 

 ابلیسم ا  رهگذر، ابلیس زندگی

 پرستدفریب و رهزن و خودخواه و خو مردم

 خورشید م  سیاهی و فریاد م  سکوت

 .(۳1: همان) ام شکستهستی م  تباهی و پیروز 

در ای  شعر با ابلیس خواندن خود،  او. است« و خدا  دیگر»رحمانی که در مورد شیطان است، شعر دیگر از اشعار مهم 

 :  دهدشیطان ارائه می و حتی عارفانه دربارۀ نوعی نگاه مثبت

 ستاابلیس رها  بی سرو پایی 

 نما شده به ناپاکی انگشت

 خورشید ب چشم ت  شسته به آ

 دم خاکی تف کرده به رو  آ

 خندید به بارگاه یزدانی 

 دندان طمع از آسمان کنده

 بند  غرور خویش گشته

 .(۱30: همان) زانو نزده به پا  هر بنده

... 

 تایان  ابلیس منم خدا  بی

 پیشانی خود برآسمان سوده 

 سوزانده غرور اگرچه بالم را 

   .(۱3۲: همان)رها بوده ابلیس اگر منم 

پرسوتند در  خدا را موی  ،خواند که تنها از ترسمی« کیشان سیاه»ها  امروز را بخشی از انسانای  شعر، رحمانی در  

-ستمگر  است که چنی  فضا  خفقان برد، نماد  از حاکمانشیطانی که او اینجا از او نام می. شیطانند حالی که بندۀ

بورا    بینی و تفرع  بهتری  نمواد  عنوان مظهر طییان و خودشیطان درون رحمانی به . اندکردهور  را در یامعه حاکم آ

گرانی کوه فریوب را در هور    عصیان. گران استشعر او فریاد عصیان». یتماعی استها  ابیان دردها  درونی و سرکشی
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قبول  ر ستایش شیطان و تشبه به او توسط شواع  .(۱۳4: ۱۳12ب، دستیی)« شوندشناسند و به آن تسلیم نمیاسی میلب

او منتقود  . سوت ا هوا تشویق مخاطوب بوه رهوایی از محودودیت    بیرونی و  شورش در برابر سلط از هرچیز  ستایش روش 

ری  مشوکل  تو رگبوز »رحموانی  . کننود ار  نموی هایی است که در بند اسارت گرفتار شده و برا  رهوایی خوود کو   انسان

   نمادی  ازکوشد با استفاده، میگفت  در برابر زورمدادان و زمامداران دانسته "نه"توانایی در م ها  ضعیف را عد انسان

از سو  دیگر گرایش به ابلیس نوعی مبارزه علیوه   .(01: ۱۳1۱ریبی، )« ها برانگیزدشیطان، چنی  موهبتی را در انسان

ستیز و درگیر  بوا اخلاقیوات حواکم بور      ،ای  دوره ها  اصلی شعر مایه یکی از درون. هنجارها  زمان است ت وااخلاقی

شکل دینی و خوواه در   خواه در سنتی اخلاق حاکم بر یامعه و ها و اصول لیل نفرت و دشمنی شاعران با نهادیامعه به د

هوا   ابلیس که یکوی از نوام   .(3۲: ۱۳21، شفیعی کدکنی) علاوۀ نوعی کفرگفت  و تجاهر به فسق به. شکل عرفی و است 

بنابرای  گرایش بوه او  . گردد  شناخته شده و منبع شر معرفی میها  ایرانی اغلب با نام اهریماسطورهن است، در شیطا

 .تواند ذهنیت و باورها  یامعه را در هم ریزدهم می

شوود  رمانتیسم تبدیل به نوعی آیوی  مطلووب و اریمنود موی     گرایش به اندوه و افسردگی در عصر روا  :اندیشی مرگ

ا  از به همی  سبب است که بخوش عموده  . ها به شمار آوردمشهورتری  صفت رمانتیکا  که شاید بتوان آن را گونه به

س و مورگ و یوأ   مسئل نیز، پس از کودتا  .(20: ۱۳12، یعفر )یسم با مرگ و گورستان پیوند دارد ادبیات مکتب رمانت

ها  اصلی شوعر ایو  دوره اندیشویدن بوه مورگ و      از درونمایهیکی  اصولا . ناامید  عجیبی بر شعر ای  دوره حاکم است

اشوعار رحموانی    .(3۱: ۱۳21شفیعی کدکنی، ) تری  پییامگزارش اخوان ثالث باشدحتی ستایش مرگ است که شاید به

مو  بورا    »: گویدخواننده میخطاب به  ترمهاو در پایان مقدم  .  است... ت و سرشار از مضامی  خودکشی، مرگ و تابو

 .«اشعار مرا با خود ببر. رو اما اگر تو به یهنم می! اما  همراه نیاوردهس هدیهبختی و یأده یز طلسم سیاهتو ا  خوانن

-ا  که بر خاکستر خوویش آواز سور موی   خود را به کرکس مرده«   در محرابازمزمه»در شعر (. ۱1: ۱۳۲3رحمانی، )

در همی  شعر است که سعادت و سویمرغ را   .ندداآوارگی و نرسیدن میاش را غم و دهد، تشبیه کرده و  سرتاسر زندگی

 :کنداو زندگی را ای  چنی  توصیف می .داندلاف و گزاف می

 زندگی چیست؟ سراب است، سراب

 نقش پاشیده بر آب است، بر آب

 دل نوشیدن عشق خوناب 

 کف  ماتم خود پوشیدن

 آرزو گورک  دشت ینون

 نانش از عشق و شرابش از خون 

 یید پیریست سعادت در قاف

 .(۲12: ۱۳21رحمانی، ) اش لاف گزافاش لاف، همهنیمه

 برق منشور یخی  رازم

 پر سیمرغ غمم بگدازم

 پیش از آن لحظه که نابود شوم

 .(۲11: همان) شب شوم، شعله شوم، دود شوم

نه برند و ای  رنج صادقاکه از باور و اصالت خویش رنج می استها  مردمی ها و رنجپژواک شکست»صدا  رحمانی   

هوا را در قالوب کلموات    کند که فقط زیبوایی پروا است و از ای  رو کوشش نمییزده و باو در شعرش شتاب. را سوگوارند

هوا و  تولاش  .(۱۳4: ۱۳12دستییب، )« نویسداندیشد، شعرش را میکند و میاحساس میگونه که بلکه همان گرد آورد،

انجامد، ناچار شاعر از تمام آرزوهایش دست شسته و به پیشوواز  وقتی به شکست می ۱۳۳۲سال ها  قبل از گرایی آرمان

پس از کودتوا تولاش    لسفی و عرفانی در دورۀا  و پرداخ  به مسائل فشاعران با ساخت  فضاهایی اسطوره .رودیمرگ م
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د و انسوان را مقهوور   ها  بشر را امر  اصیل و مربوط به ذات انسوان معرفوی کننو   ها و کمبودها و ناتوانیکردند نقجمی

ا در تعیی  سرنوشوت نواچیز بداننود    ها  فرد  روامل تاریخی و ایتماعی و تواناییشده بدانند و نقش ع سرنوشتِ تعیی 

دن قاف و آتوش ز  عنی قل سیمرغ ی  رحمانی در ای  دو شعر از دو عنصر مهم اسطوره. (۲1: ۱۳1۳قباد  و همکاران، )

 و بدی  شکل خواننده را با سوطرهایی  یاودانگی او خط بطلان بکشد ۀاسطوربر کند، تا پرها  او توسط زال استفاده می

همچنی  در شعر  دیگر، راه گریز  برا  شویری  و  . محکوم به قبول سرنوشت خویش یعنی مرگ و نابود  کند ،کوتاه

 :ها در کار مرگ شکیبا است نند آنبیند و خود نیز همافرهاد نمی

 شیری 

 ا  لا  لا  باد 

   فرهادها  تیشهآوازه

 راه گریز نیست

 یا  ستیز نیست

 مشک  مرا 

 هان... هشدار 

 پرویز تایدار 

 کمان تیرش گذشت از چلّ 

 شبدیز اما صدا  شیه  

 یایمو برق بر تار و پود خرم  رؤ رعد است 

 تری ا  نازنی  

 نیز شکیبایمدر کار مرگ 

 ا  وا  م  

 ا  وا 

 .(۲۲2: ۱۳21رحمانی، ) وا  به شبهایم 

در بنود خفقوان و    ها  بسیار  در سر داشوته، اموروز خوود را اسویر و    که روز  آرمان ۳4 خوردۀ ده  شاعر شکست 

 اسوت  قفل زنجیر و اسارت و مرگ در شعر او نماد  .اندتمام اعضا  یامعه گرفتار آن شده بیند کهسرنوشت سیاهی می

شود شاعر حرکت و آزاد  خویش شکست بزرگ کودتا سبب می بهیدن در واقع اندیش. وممحتاز گرفتار  در سرنوشتی 

او شیری  را نماد  از روش سرکش و عاشوق خوود قورار داده کوه اموروز در      . و خود را در قفسی ذهنی ببیند ندرا نفی ک

 .چنی  فضایی گرفتار شده و راه گریز  ندارد

و تموام  دارد تاریخ را سوند  یعلوی   رحمانی در اشعارش همواره سعی  :ها و هنجارهای اجتماعیمخالفت با واقعیت

صوورت کواملی بور     ای  تفکور بوه  . اندگناه حکومت کردهها  بیاند که بر انبوهی از مردار انسانحاکمان را ستمگرانی بد

 .هوا  او حواکم اسوت   ا  است که بر تمام مجموعهایه انداخته و در عی  حال اندیشهس« شمشیر معشوقه قلم» منظوم 

او بخشی از تواریخ  « انالحق»و فریاد کردن زندگی حلا  که بخش مهم آن بردار از « پیاله دور دگر زد»رحمانی در شعر 

 : کند ، ای  گونه استفاده میاست

 حق با کسی است که از پشت

 زندشمشیر می

 خونینی است خان  تاریخ هرزه

 یعلی  بر ای  قبال 

 باور مبند



 ۲۰۴۱ زمستان/  پنجمشماره مسلسل /  دومسال / ی در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                          ۳2

 حق 

 حق

 ست که با م  ابا کسی 

 شیون کشیده است

 .(۲01: همان) انالحق

ها  مویوود  ناعدالتی شاعر انتقاد ازقصد تواند باشد؟ ای  چنی  از داستان حلا  چه می  گیردلیل ای  گونه نگاه و بهره

گیور  کودتوا یوک     شویوه شوکل   اساسا . ها  بسیار  پایمال شودت که سبب شده حق و حقوق انساندر ایتماع اس 

ا  اه او اسوطوره در نگحلا  . فریب و نیرنگ بود که چون شمشیر  از پشت زخم بزرگی بر روشنفکران بر یا  گذاشت

ی دورانی بوود  سی تا چهل شمس ده  .خواهان امروز باشدظلومیت آزاد گر شجاعت و متواند تداعیست انقلابی که میا

ا دگرگوونی نطوام حاکموه ر    و گفتمانی که در آن میول بوه انقولاب   . گرا به او  قدرت خود رسیدکه یریان گفتمان چپ

خیوال   در گفتمان چپ مذهب و عرفان زادۀ (.۲4: ۱۳10ابراهیمی دینایی و هکاران، ) سرلوحه کار خویش قرار داده بود

ود ها  مویو ا  است که در یهت یبران خلأکشیده لد آن در محیط ایتماعی ستمتو منشأسرگشته آدمی است که سر

ورها  عرفی یامعوه  به با ،«زندق با کسی است که از پشت شمشیر میح» رحمانی با گفت  یمل . به آن پناه برده است

سو شکست کودتا تا حد  برا  او سنگی  است که سبب شده باورهوا و واقعیوات را هوم انکوار کنود و از       از یک. تازدمی

کوار  و خیانوت، بوه اصول اخلاقیوات حملوه        رشود دروغ و ریا  وموازی  اخلاقی به سبب دور شدن یامعه از سو  دیگر 

  .داندها را دروغی  می کند و آن می

 

 گیری نتیجه

آمال  بر باد رفت نهضت ملی و تماشا   نسلی است که بعد از شکست پژواک صدا  بلند رحمانیها  نصرت سروده  

به  .ندها  خویش دست کشیدآواره و سرخورده از آرمان ،رسدکسی نمیدر حالی که صدایشان به  و آروزها  خود،

گرایی، تصویر فضاها  بیان خیانت و تمسخر عشق، شیطان اندیشی، یأس و بدبینی،مضامینی چون مرگهمی  دلیل 

ا  در عناصر اسطوره تیییر شکل و کارکردوهمناک و نظایر آن که از یمله مضامی  رمانتیسم سیاه هستند، حتی در 

اغلب  رحمانیدر اشعار  ا عناصر اسطوره در توضیح ای  امر باید گفت، ؛نیز قابل مشاهده هستندشعر نصرت رحمانی 

 خوردۀ بستر  برا  بیان اوضاع وخیم یامع  ایران و تجسمی از روش شکست به خود می گیرند ورنگی از سیاهی 

 پس از کودتا ر، رکود، خمودگی حاکم بر یامع فق .بیند آرزوهایش را بربادرفته می آمال و که هم  شوندمیروشنفکر  

 بنابرای . توان داشتیز نمیآوایی با دردها  مردم نانتظار  یز هماست که از اساطیر حد  در شعر او سایه افکنده  به

و  دگرگون شدها اغلب ی ای  عناصر،. شوندا  متفاوت به کار گرفته می شیوه به  ااسطورهعناصر  اکثردر اشعار او 

در نگاه . شوندمی زدایی از آنها صورت گرفته و سپس وارد شعر دهند و یا تقدسخود را از دست می ا  کارایی اسطوره

رد و دیگر کارایی لازم را ندانماد  از امید و نجات بخشی است،  ها در ادبیاتکه قرنچون سیمرغ  ا رحمانی  اسطوره

تقدس . ها  عاشقانه استانی خیانت در عشق و تمسخر اسطورهاز مضامی  اصلی در شعر رحم. دل بست نباید به آن

و ناامید حتی شاعر سرخورده . د و معاشیق به خیانت در عشق محکومندرواز بی  می اساطیر عاشقانه در شعر او کاملا 

منفی علیه شرایط دارد از مضامی   و با  تمرد و طییان سعی در مبارزۀخویش نفرت داشته  پس از کودتا که از یامع 

 .گیردگرایی نیز بهره میشیطان
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 .ققنوس: خواه، تهران ، تریم  مهد  حقیقترویی فکر  ایران با مدرنیترویا .(۱۳2۲) وحدت، فرزی  -

 .فرهنگ معاصر: تهران ،یفارس اتیها در ادب نواره و داستا ریفرهنگ اساط .(۱۳1۱) محمدیعفر ،یاحقی-

 
 



 ۲۰۴۱ زمستان/  پنجمشماره مسلسل /  دومسال / ی در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                          ۰۴

  



 ۰۲                                                                                                              ....عناصر وندیپ یاسسی – یاجتماع یها نهیزم یبررس

 


